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فریادهای رهبری را نمی‏شنوند
آیت‏الله حســین نوری‏همدانی، مرجع تقلید شیعیان 
در دیدار عده‏ای از فضلای حوزه علمیه و مبلغان شهر 
مشــهد، گفت: »امروز مشکلات معیشتی و اقتصادی 
مــردم را آزار می‏دهد اما مشــکلات فرهنگی نیز وجود 
دارد. ما باید در این مشــکلات کنار مردم باشــیم. این 
وضع حجاب ماست و متدینین به ما مراجعه می‏کنند 
و نگران هستند، اما چگونه باید با مردم سخن بگوییم 
درحالی‏کــه بعضی از برنامه‏های صداوســیما خودش 
مروج بی‏حجابی و ضدفرهنگی است یا بار‏ها گفته‏ایم 
ادارات از خودشان آغاز کنند. نمی‏شــود مردم را وادار 
به کاری کرد درحالی‏کــه مراکز زیرمجموعه ما خلاف 
آن را انجــام می‏دهنــد، بلــه ما هم هماننــد متدینین 
نگران هســتیم، اما باید از مسیر درست وارد شد. مردم 
بســیار خوب هستند و دیندار هســتند؛ این ماییم که 
باید به وظیفه خود عمل کنیم.« ایشــان ادامه دادند: 
»باور داشــته باشیم پای این انقلاب زحمت‏ها کشیده 
شــده و در راه به ثمر رســیدن و اســتحکام آن خون‏ها 
ریخته شــده، باید قدر آن را بدانیم و آن را حفظ کنیم. 
از مســئولان مطالبه کنیم که مشــکلات مــردم را حل 
کنند و این مردم را پــای این نظام و انقلاب نگه دارند. 
امــروز رهبــری معظم با دلســوزی فریــاد می‏زنند که 
مســئولان خدمت کنند، مشکلات مردم را حل کنند، 
ولی متاسفانه بعضی‏ها گویا نمی‏شنوند البته زحمات 
انجام شده را منکر نیستیم.« این مرجع تقلید در بخش 
دیگری گفت: »مسئولان پای درد مردم بنشینند و درد 
آن‏ها را بدانند. درب اتاق‏شــان به روی مردم باز باشد. 
ببینند چرا بعضی‏ها گله‏مند هستند. مگر همین مردم 
نبودند که هشــت ســال جنگ را تحمل کردند و تمام 
مشــکلات را پشت سر گذاشــتند چرا الان گاهی گله 
می‏کنند. مســئولان و مدیران وحدت داشــته باشند، 
اختــاف نکنند. اگــر تفاوت نظــر دارند، بــه جامعه 

نکشانند، اختلاف مردم را آزار می‏دهد.«

مملکت را کميته امدادی 
نمی‏شود اداره کرد 

آیت‏الله عبدالله جوادی‏آملی، به مناسبت مراسم تجلیل 
از فعالیــت مرحوم آیت‏الله واعظ طبســی پیامی صادر 
کردند. در بخشــی از این پیام آمده بود: »مديريت يک 
مملکت اداره يک مملکت، داشتن مال‏های سنگين به 
صورت امانت در يک مملکت، يک تاج است، تاج الهي 
است، امام ســجاد اين تاج الهی را از ذات اقدس الهی 
جْنِي بِالْكِفَايَةِ«، يک؛ »وَ سُــمْنِي  مســئلت مي‏کند »تَوِّ
حُسْــنَ الْوِلََايَة«، دو. اين سِمَه، اين علامت، اين نشانه، 
اين مدال مديريت صحيح را تو بايد بدهی. اداره کشور 
يعني اين. اين تاج اســت. ما بايد بدانيم اين تاج را روي 
جْنِي بِالْكِفَايَةِ"« در ادامه پیام  سر هر کسی نگذاريم "تَوِّ
آمــده: »مملکت را هم کميته امدادی نمی‏شــود اداره 
کــرد. هر کــس بايد در کنار ســفره خودش بنشــيند. 
توليد، توليد، توليد. اشــتغال، اشتغال، اشتغال. ما دو 
تا فقر داريم: يک فقر اقتصادي که آن حُســن‏الکفايه و 
تاج کفايت و مديريت، بايد اين را کاملًا ريشــه‏کَن کند. 
فقر اقتصادي قدغن است. يک فقر طبيعي داريم. فقر 
طبيعي مثل کودکان، ســالخورده‏ها، بيمــاران افتاده، 
اينها اهل کار و کســب نيستند؛ نه خردسالان اهل کار 
و کســب هســتند، نه ســالمندان ازکارافتاده. اين فقر 
طبيعــي را به وســيله خانواده‏هايي که دست‏شــان به 
وسيله اقتصاد اساسي پر است، بايد تأمين بکنيم وگرنه 
کشــور را با کميته امداد اداره کردن در شــأن يک نظام 
اسلامي نيست.« این مرجع تقلید در بخش دیگری از 
ســخنانش گفته است: »سخن در اين نيست که شکم 
پر بشود، سخن در آبرو است. اين تاج است؛ اين تاج را 
به سر هر کسي نمي‏شود نهاد. امام سجاد)صلوات‏الله و 
ســامه عليه( به خدا عرض مي‏کند خدايا اين تاج را تو 
بايد بدهي. آن فهم را که من بفهمم ريشه فقر اقتصادي 
کلًا صددرصد بايد قطع بشود تو بايد بدهی. فقر طبيعي 
هست، اگر کسي در کنار سفره پسرش باشد يا پدرش 
باشد يا برادرش باشد که »من بالکفايه« او هستند، اين 
ننگ نيست، اما اداره مملکت با کميته امدادي در شأن 

يک نظام اسلامي نيست.« 

شیخ اجل »گفتی ز خاک بیشترند اهل عشق من«.
آیا می‏توان از منظر معرفت‏شناسی سیاسی، پی برد که چند هزار نامزد مورد 
بحث ما، چگونه تصمیم گرفتند نماینده شــوند؟ پاســخ؛ آسان نیست. چراکه 
اولًا بیوگرافی، اطلاعات روشــن و گفته‏ها و مصاحبه‏ها و نوشته‏هایی از این افراد 
در دســت نیست که بتوان بر مبنای آن قضاوت کرد. امکان مصاحبه و سنجش 
میدانی حضوری یا حتی تلفنی هــم وجود ندارد. بنابراین ناچاریم به »کارنامه« 
افراد رجوع کنیم و به یاد داشته باشیم که مخرج مشترک »زیر هزارتایی« بودن، 
گویا هست و می‏تواند دست‏کم برای یک برداشت اجمالی، کار ما را راه بیاندازد. 
ممکن اســت چنین مواجهه‏ای، الزاماً پژوهشی آکادمیک نداشته باشد، اما در 

مقام پرسش و طرح بحث، مفید است. 
آقایــان و خانم‏های زیــر هزارتایی در تهران، آن‏قدرها هم تنها نیســتند. 
بگذارید با خواندن اعداد زیر، عمق فاجعه را بیشــتر و بیشتر دریابیم: نامزد 
دارای بــالای 500 هزار رای: 1 نفر. نامزدهــای دارای 300 هزار تا 500 هزار 
رای: 14 نفر. نامزدهای دارای 100 هزار تا 300 هزار رای: 50 نفر. نامزدهای 
دارای 50 هــزار تا 100 هزار رای: 8 نفر. نامزدهای دارای 10 هزار تا 50 هزار 
رای: 52 نفر. نامزدهای دارای یک هزار تا 10 هزار رای: 373 نفر. نامزدهای 

دارای 33 تا 1 هزار رای: 2 هزار و 873 نفر.
اگر حتی سقف حقیرانه و پایین یکصد هزار رای را معیاری برای حرفه‏ای و 
توانمند بودن یک نامزد نمایندگی حوزه انتخابیه تهران در شهری با قریب به 
9 میلیون شهروند واجد شرایط رای دادن در نظر بگیریم که تقریباً معادل یک 
درصد اســت؛ با چنین وضعیتی روبه‏رو هستیم: از مجموع 3372 رقیب در 
تهران، تنها 65 نفر یعنی 2 درصد آنها نسبتاً در قد و قواره حرفه‏ای هستند و 
بقیه آمده‏اند شانس خود را بیازمایند! فردی که مدرک مهندسی گرفته و یکی 
دو کتاب در حوزه بازاریابی ترجمه کرده، آمده نماینده شود. عضو هیئت‏مدیره 
فلان شرکت، پول کلانی خرج کرده اما کمتر از یک هزار رای گرفته است. آن 

یکی تصور کرده چون در محافل مذهبی محله، خانم جلسه‏ای خوبی است، 
پس می‏تواند نماینده قدرتمندی باشــد. آیا فقط آنها مقصر هستند؟ خیر. 
حتی اگر موضوع مهمی همچون انگیزه‏های مالی و برخورداری از رانت‏های 
بــادآورده برای برخی نمایندگان را درز بگیریم؛ داوطلبین و نامزدهای امروز، 
به ندرت شاهد کنش و رفتار نماینده طراز و قدرتمندی شده‏اند که صحبت و 
رفتار او، یادآور اعتبار و احترامی در خور قوه مقننه باشد. غالباً نمایندگانی را 
به خاطر دارند که داد می‏زنند، سیلی می‏زنند و برای حفظ هواداران استانی، 

وزیر را تهدید به استیضاح می‏کنند.

مواجهه‏ی معرفتی با عجیب‏ترین منوی غذایی جهان �
در انتخابات تهران، تعداد گزینه‏ها آن‏قدر زیاد بود که نفس عمل »انتخاب«، 
»ترجیــح« و »تصمیم«، بــرای رای‏دهنده ناممکــن و ارزیابــی آن برای مجری 
انتخابات، بسیار سخت شد. بگذارید از تمثیل و تشبیه بهره بگیریم: فرض کنید 
بــرای اولین بار به یک رســتوران جدید رفته‏اید. منو می‏طلبید. برایتان منوهای 
بســیار حجیمی می‏آورند که هر کدام از آنها صدها صفحه دارد. بسیار متعجب 
شــده و به سختی ورق می‏زنید. در صفحه‏ نخست، سه چهار نوع کباب و غذای 
چلویی آشــنا و قورمه و فســنجان می‏بینیــد. اما در صفحــات دیگر صدها نوع 
غذا می‏بینید با اســامی کاملًا ناشناس: لولو، شولو، تیتی، میتی، نانو، مانو. نه 
عکسی، نه اشاره به محتویات و ترکیبات، هیچ. از اطرافیان سوال می‏کنید. ولی 
آنها نیز اطلاعاتی ندارند و این غذاها را نمی‏شناسند. دست به گوشی می‏شوید 
و ســرچ می‏کنید، امــا اطلاعاتی وجود ندارد. یکی را صدا می‏زنید: ببخشــید! 
درباره ترکیبات این غذاها راهنمایی می‏کنید؟ پاســخ: »ســرمون شــلوغه زود 
ســفارش بدید، وقت حرف زدن نداریم«. نقشه چیست؟ زیرکانه به سوی دیزی 
و کوبیده و قرمه ســوق‏تان می‏دهند یا واقعاً چند صد نوع غذا دارند؟ »انتخاب« 
کار راحتی نیســت. یک راهنما می‏تواند کار را آســان کند و با حذف گزینه‏های 

»اضافی«، »نامناســب« و »فاقد استاندارد«، راه تصمیم‏گیری را هموار کند. اما 
چون راهنما در کار نیســت؛ چاره‏ای نمی‏ماند مگر در افتــادن در دام تصادف و 
بخت! آنها می‏دانند با جماعتی روبه‏رو هســتند که یک دســت نامرئی، آنها را به 
سوی »بخت‏آزمایی« و گزینش تصادفی سوق داده است! در چنین فضایی است 
که عامل »شانس« و سناریوهای پیش‏بینی‏نشده و »تصادف«، خیلی‏ها را به ولع 
می‏اندازد تا وارد مسیر شوند و بخت خود را بیازمایند. پس به زبان استعاره، ما در 
صحنه انتخابات تهران، نه با یک مسابقه دوی سرعت روبه‏رو هستیم، نه با مسابقه 

دوی ماراتُن، ما شاهد یک »لاتاری« بزرگ هستیم. 

سوال سخت از حاکمیت �
در رقابت اخیر در حوزه انتخابیه تهران، 3 هزار نفر پا پیش گذاشــتند. برای 
انتخابات آتی چه برنامه‏ای دارید؟ اگر تعداد نامزدها به‏عنوان مثال 2 برابر شــود 
و به 8هزار نفر برسد، چه تدبیری اتخاذ خواهید کرد؟ اگر واقعاً میزان داوطلبین 
به 10 هزار نفر برســد و در منتها و نقطه‏ی اوج ســختگیری، تنها بتوانید 2 هزار 
نفر را »ردّ« یا »عدم احراز« کنید، شــرعاً و قانوناً که حق ندارید از آن 8 هزار آقا و 
خانم بخواهید که بعضی از آنها کنار بروند تا میدان کمی خلوت شــود! ناچارید 
بپذیرید. اگر پذیرفتید، مردم تهران باید چگونه و با کدام امکان و توان و مجال، 30 
نامزد خود را شناسایی و انتخاب کنند؟ چرا در کشورهای دیگر چنین ماجراهای 
مضحکی نداریم؟ آیا نمی‏خواهید تحزب واقعی و غیرکارتونی را به‏عنوان راهکار 
معقول برگزینید؟ چرا تا این اندازه، کشور را خسته می‏کنید؟ چرا صدها میلیارد 
تومان خرج شود که چند کامیون رای آدم‏های زیر هزاری را بشمارید و اعلام کنید 
که در لاتاری شانس نیاورده‎اند؟ آیا بهتر نیست انجام این کار سنگین را به احزاب 
واگذار کنید؟ در شــهری همچون تهران، حتی اگر 5 حزب با هم رقابت کنند و 
لیست کامل ارائه دهند و به فرض 10 کاندیدای مستقل به میدان بیایند، انتخاب 

از بین 160 نفر،  آسان‏تر است یا 4 هزار نفر؟

میزان اگر کل آرای مأخوذه را درنظر بگیریم، 200 هزار رای می‎شود اما اگر آرای 
صحیح را درنظر بگیریم مثلًا اگر 100 هزار آرای باطله در کار باشــد، در این بین 
فرد باید 180 هزار رای برای ورود به آن سمت انتخابی به دست آورده باشد. اما در 
اکثر کشورها یک‏جا آرای باطله اصولًا لحاظ می‎شود و آن زمانی است که تعداد 
کاندیداها کم باشد؛ مانند انتخابات ریاست‏جمهوری که ضروری است بیش از 
50 درصد مردم به یک نفر رای بدهند. براساس آن اگر جمعیت کشور 20 میلیون 
نفر واجد شرایط رای داشته باشد و آرای مأخوذه هم 20 میلیون باشد؛ فردی پیروز 
انتخابات اســت که بیش از 10 میلیون رای را آورده باشــد. در این وضعیت آرای 
باطله هم لحاظ می‎شود. زیرا انتخاب این فرد باید به‏گونه‏ای باشد که نماد ملی آن 
کشور باشد و ملاک فقط پیروزی در رقابت نیست بلکه باید رای بیش از 50 درصد 
رای‏دهندگان را به صورت قطعی و صریح داشته باشد؛ چه در میان آرای افرادی 

که رای را اشتباه نوشته باشند یا حتی ننوشته باشند. 
بر همین اساس رای سفید و باطله در ایران می‎تواند حامل چند نکته اساسی 
باشــد؛ اول از همه، در ایران مقوله رای دادن و عمل رای دادن برای برخی نوعی 
عمل ارزشی محسوب می‎شود و اصولًا در ساختارهای حقوقی شاخص جهان، 
رای دادن به معنی یک حق شــهروندی مطرح می‎شــود نه یک مقوله تکلیفی. 
مفهوم حق در ساختارهای حقوقی معمولًا به معنای آن است که یک فرد می‎تواند 
کاری را انجام دهد و اگر دلیل و علاقه‎ای به انجام آن نداشت، آن کار را می‎تواند 
ترک کند. در ساختار ادبیاتی ما سعی بر آن است که مقوله رای دادن را به‏عنوان 
یک تکلیف چه شــرعی و چه شهروندی نشان دهند و به همین واسطه احتمال 

اینکه ما رای سفید و رای باطله در انتخابات داشته باشیم، زیاد است.
از ســوی دیگر، اطلاعات رای در اوراق شناســایی رای‏دهنــدگان تا پیش از 

انتخابات اخیر درج شــده است. به عبارتی شناسنامه افراد که امکان داشت در 
اختیار شرکت‎ها و سازمان‏ها قرار بگیرد، مهر رای‏دادن‏شان نیز در اوراق شناسایی 
آنها قرار دارد. در صورتیکه رای دادن یک امر کاملًا شخصی است و شخصی بودن 
این امر باعث می‎شــود که فرد حق داشته باشد رای دادن‏اش را اعلام نکند و آن 
را بخشــی از حریم خصوصی خود بداند. در این بین این نکته را هم باید در نظر 
داشته باشــیم که طبق قانون اساسی ما تفتیش عقاید ممنوع است و حتی در 
شناســنامه‎های ما دین، مذهب و عقاید درج نشده است. این تصمیم سیاسی 
شرکت در انتخابات‏ها تا پیش از انتخابات اخیر رسماً در شناسنامه‎های ما درج 
می‎شــد و همین را می‎تــوان ناقض حریم خصوصی افراد و احترام به اندیشــه و 
تصمیم افراد در این زمینه دانســت. جای خوشحالی دارد که در انتخابات سال 

1402 این موضوع لحاظ شد. 
البته این نکته را درباره کشورهای توسعه‏یافته حقوقی که پیشتر اشاره کردم 
نباید نادیده گرفت که اطلاعات رای‏دهندگان و حتی اینکه فرد رای داده یا نه، در 
این کشورها پس از بازه زمانی مشخص از دسترس دولت خارج می‎شود. امحاء 
یا بایگانی غیرقابل دسترســی صورت می‎گیرد. حالا باید پرســید که در ایران با 
توجه به اینکه انتخابات اخیر الکترونیکی شده است و نیاز به شناسنامه نداشت، 

وضعیت اطلاعات رای‏دهندگان به چه شکل خواهد بود؟
اهمیت ماجرا این اســت که تصور می‎شود بخش قابل‏توجهی از آرای باطله 
اخذ شــده در این انتخابات توســط افرادی صورت گرفته که فکر می‎کنند این 
اطلاعاتی که برگزارکنندگان انتخابات دارند در آینده در اختیار سایر دستگاه‏های 
حاکمیتی کشور قرار می‎گیرد و زمینه‎های اثرگذاری دیگری در پی خواهد داشت. 
نکته آخر هم این است که در ایران چون ثبت‏نام انتخابات به لحظه رای دادن 

متصل شــده اســت و فرد پیش و پس از آن ارتباطی با آن ندارد و عملًا احرازی 
وجود ندارد، این هم می‎تواند عاملی برای افزایش رای باطله شود. یعنی ممکن 
اســت رای صادر شود اما در چارچوب رای صحیح قرار نگیرد. چنانچه اگر مانند 
ســایر نظام‏های انتخابی مطرح‏شده فردی از چندماه قبل از کاندیداهای حوزه 
رای خودش آگاه باشد و کاندیداها بتوانند از چند ماه قبل تبلیغات خود را شروع 
کنند و شعارها و برنامه‏های خود را مشخص کنند و رای‏دهنده هم مشتاق باشد 
که در انتخابات شرکت و ثبت‏نام کند و قصد رای دادن داشته باشد و پای صندوق 

رای برود، احتمال اینک رای باطله یا سفید دهد، کم است.
در نهایت باید به این نکته توجه داشت که مفاهیم سیاسی مستخرج از 
وقایع حقوقی بســیار مبتنی بر شــرایط اجتماعی و کنش‎ها و واکنش‏های 
جامعه و نظام سیاسی است. شاید در برخی از موارد و هر کدام از این وقایع 
بتوانیم مفهوم‏انگاری‏های متفاوتی به وجود بیاوریم. بر همین اساس با همین 
مواردی که به آن اشاره شد تا زمانی که به رای دادن به مقوله یک تکلیف نگاه 
کنیم و نه یک حق شهروندی و تا زمانی که شهروندان اینگونه تصور کنند که 
رای ندادن می‎تواند تبعاتی به صورت شخصی برای آنها داشته باشد، صدور 
رای باطله از جانب شهروندان می‎تواند دارای پیام سیاسی مشخصی باشد 
اما در نظام‎هایی که معتقد هستند، رای یک حق شهروندی است و فرد چه با 
رای دادن و چه رای ندادن تصور این را نداشته باشد که رفتاری متفاوت با او 
انجام می‎گیرد یا بترسد که رفتار متفاوت با او انجام گیرد، طبیعتاً رای باطله 
مفهوم و آثار متفاوتی را در بر دارد. به خاطر همین است که شاید بتوان گفت 
بالا رفتن رای باطله در ایران دارای مفهوم خاصی است اما در کشوری مانند 

آلمان از مفهوم به این صورت تهی است.

صحیح را برای دستیابی به آن 20 درصد مدنظر می‎گیرند و عملًا این 
آرا اگرچه مشــارکت را افزایش می‎دهد اما تاثیری بر نتایج انتخابات 
ندارد. حال اگر این آرای باطله در انتخابات در کنار افزایش مشارکت 
به‏عنوان آرای کل که باید نمایندگان 20 درصد آن را به دست ‎آورند، 
محسوب بشود؛ طبیعتاً به‏عنوان یک اکت سیاسی از سوی جامعه 
اســت و با بالا رفتن میزان آن می‎شــود انتخابــات را به مرحله دوم 
کشــاند. البته که این اکت در نهایت در یک مرحله محدود اســت و 
چون اکثریت نسبی در دور دوم مدنظر قرار می‎گیرد و امکان کشیده 
شدن انتخابات به مرحله سوم را ندارد، نقش‏آفرینی این نوع رای به 

همین جا ختم می‎شود.

آرای باطله در انتخابات ریاست‏جمهوری �
در انتخابات ریاســت‏جمهوری شرایط کمی فرق می‎کند. براساس 
ماده 25 قانون انتخابات ریاست‏جمهوری در مواردی »با تأیید هیئت 
نظــارت یا نماینده وی برگ‏هــای رأی باطل ولی جــزء آراء مأخوذه 
محسوب و مراتب در صورت جلسه قید و آراء‏ مذکور ضمیمه صورت 
جلسه خواهد شــد:1-آراء غیرقابل خواندن. 2-آرایی که از طریق 
خرید و فروش به دست آمده باشد. 3-آرایی که دارای نام رأی‏دهنده، 
یا امضاء یا اثر انگشت وی باشد. 4-آرایی که کلًا حاوی اسامی غیر از 
نامزدهای تأییدشده باشد. 5-آرایی که سفید به صندوق ریخته شده 
باشــد« در چنین شرایطی این آراء می‎تواند هم پیام داشته و هم در 

انتخابات نقش ایفا کند. چنانچه با افزایش این آراء اگر رئیس‏جمهور 
به بیش از 50 درصد آرای مأخوذه نرسد، انتخابات به دور دوم می‎رود 
و عملًا مردم بدون رای دادن به فردی خاص اکت سیاسی انجام داده 
و مانع از رســیدن فرد به جایگاه ریاســت‏جمهوری می‎شوند. البته 
چون در مرحله دوم، اکثریت نسبی مدنظر است، عملًا جایگاه آن 
هم در همین مرحله محدود می‎شــود اما رای اعتراضی آن در کنار 

آنها که رای نمی‎دهند، همراه پیام است.

سخن آخر �
در کشور ما حداکثر حضور در انتخابات )سمت‏های انتخابی( حدود 
70 درصد اســت، بنابراین حــدود 30 درصد واجدیــن رای دادن، 
معمــولًا رای نمی‎دهنــد؛ در برابر حــدود 30 درصد هم مهره‏های 
ثابت سیستم سیاسی حاکم هستند که همیشــه رای داده‏اند )به 
احتساب آرای باطله که کمترین میزان مشــارکت 41 درصد و 11 
درصد رای باطله بوده است(. یک جمعیت 40 درصدی هم هست 
که مؤثر بر تبدیل شدن هر یک از این دو جمعیت به اکثریت هستند. 
جمعیتی که فضا را می‎سنجد و ارزیابی می‎کند و تصمیم می‎گیرد 
وزنه کدام سمت را سنگین می‏کنند و حالا در این چند انتخابات که 
جریان‏های سیاسی در تلاش‏اند مردم را همراه خود نشان دهند؛ 
باید به این ارقام به‏عنوان تصمیم جامعه توجه کنند. آرای باطله زیاد 
باشد یا نه، پیام در شاکله هر انتخابات واضح است. اینکه مردم رای 
نداده یــا رای باطل داده‏اند یعنی ناراضی‏اند، یعنی گزینه‏ای برای 
انتخاب کردن نداشــته‏اند، یعنی مفهوم انتخابات صرفاً گذاشتن 
صندوق رای در گوشه و کنار کشور نیست. در این بین چه مخالفان 
حکومت و چه چهره‏هایی که بی‏قید و شرط تصمیمات حکومت را 
قبول دارند؛ نباید اشتباه‏پنداری داشته باشند که اکثریت هستند؛ 
همه چیز به تصمیمات برمی‎گردد، همانطور که سیدمحمدخاتمی، 
رهبر اصلاحات گفته است؛ اگر شرایط انتخابات )آنچه به انتخابات 
مفهوم می‎دهد( باشد، شرکت می‎کنیم؛ مردم هم احتمالًا همین 

نگاه را به صندوق رای دارند.


